
چه شــد که پوریا عالمی بعد از سال‌ها کار در مطبوعات، این حوزه را رها 
کرد و وارد حوزه کودک و قصه‌گویی شــد و امروز یک طنزنویس سابق یا 

روزنامه‌نگار سابق و یک کارگردان و نویسنده کودک  شناخته می‌شود؟
به‌نظرم دلیل این چرایی و چگونگی را در دو بخش می‌شــود پاســخ 
داد. یکی اینکه مثل هر کس دیگری، من هم تمام عمر فکر می‌کردم 
کــه باید جهان را تغییــر داد و بعد فهمیدم این تغییــر از درون باید 
اتفاق بیفتد و تنها جایی که شخصیت آدمی شکل می‌گیرد در کودکی 
است. با چنین نگاهی من با یک تجربه بیست‌ساله روزنامه‌نگاری و 
حداقل ده‌ دوازده ســال، هر روز نوشــتن طنز سیاســی، به این نتیجه 
رسیدم که من نه تنها جهان را نمی‌توانم به هیچ نحوی تغییر بدهم 
بلکــه آدم‌هــا را هم نمی‌توانــم تغییر دهم. از یک جایــی به بعد در 
کار روزنامه‌نگاری بیم آن را داشتم که به تکرار بیفتم و افتاده بودم، 
چون می‌دیدم همه موضوعات، نظرها و آدم‌ها در عرصه سیاست 
تکراری می‌شــوند: در واقع صرفاً اسم‌ها عوض می‌شوند اما مسائل 
و مســئولیت‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها ســر جای خود باقی می‌مانند. این 
به‌شخصه من را خســته کرد و دیدم دیگر از خواندن روزها صد خبر 
و گزارش و تحلیل به وجد نمی‌آیم. می‌دانی، آدم به سمت ادبیات 
مــی‌رود کــه به وجد بیاید و ســر ذوق. اینجا بود که حس کردم شــاید 
من دیگــر نباید روزنامه‌نگاری کنــم و باید برگردم بــه ادبیات بدون 
ژورنالیســم و در لحظــه بــودن و لحظه‌نــگاری. بــه جایی کــه نیاز به 
موضع‌گیری هر روزه و روزمره نیست. راستش الان هم فکر می‌کنم 
امروز حتی روزنامه‌نگار سابق هم نیستم و فقط یک نویسنده کودک 
هستم. تصورم این است که ساختن یک جهان ساده و سرگرم‌کننده 
برای بچه‌ها، توأمان هم بســیار ســخت و هم بسیار شیرین است اما 
در مقابــل جهانی که در روزنامه‌نگاری و طنزنویســی سیاســی با آن 
مواجه می‌شوی بسیار سالم‌تر و بسیار واقعی‌تر است. تأثیری که من 
به‌عنوان یک نویسنده از کودک می‌گیرم بسیار شیرین‌تر از کف زدن 
هزارنفر برای نوشتن یک یادداشت مطبوعاتی است. این حرف البته 
شاید به این دلیل باشد که من به‌عنوان روزنامه‌نگار و طنزنویس این 
شــانس را داشتم که یادداشــت‌هایم را مردم دوســت داشته باشند 
و زیاد خوانده شــود. شــاید اگر این تجربه نبود من هم امروز 

دیدگاه دیگری  داشتم.
 من می‌دانم که با این حوزه بیگانه نبوده‌ای و آخرین حضورت 
را در مدرســه موش‌هــا به‌خاطر دارم و چندین کار دیگر؛ اما ســؤال 
 اینجاست که چطور بنا  را گذاشتی که رسما بروی سمت حوزه کودک؟
همانطــور کــه گفتــی مــن عمــاً دور از کار کــودک نبــوده‌ام و اولیــن 
تجربه‌هایی که داشــته‌ام برمی‌گردد به سال‌ها قبل که 
کتابداری می‌کردم، یا قصه کودک نوشتم، بازی کودک 
طراحــی کردم و... دهه هفتاد هم که در گل‌آقا، ســروش 
نوجــوان و... کار می‌کردم. مثلًا توی مجله بچه گل‌آقا دبیر 
بخــش بــازی بــودم. اینکه بیایــم متمرکز شــوم در این بخش 
از دو ســه ســال پیش اتفاق افتاد که عملًا دیگر امــکان روزنامه‌نگاری 
و طنــز نوشــتن در مطبوعــات را به دلایل مختلف نداشــتم. دوســتی 
دارم به‌نــام امید که دختری به اســم بــاران دارد. یک‌روز به من گفت 
دخترم می‌گوید قصه‌ها تکراری شــده و قصــه جدید می‌خواهد. من 
ســؤال دختــرش را این‌طور تغییر دادم که »اگــر قصه‌ها یک روز تمام 
شــوند باید چه کنیم؟« همین ســؤال ســاده، ما را به این فکر انداخت 
کــه چــرا یک جهان تازه برای بچه‌ها تعریف نکنیم با شــخصیت‌ها و 
کاراکترهای جدید که به قصه‌های قدیمی ســرزمین خودمان و دیگر 
سرزمین‌ها هم ربط‌هایی داشته باشند. این دنیای کودکانه می‌توانست 
مختصــات و جغرافیای خودش را داشــته باشــد و در نهایت جهانی 
باشــد که بچه‌ها دوستش داشته باشند. این شد که به نوشتن داستان 
قصه‌هایی تازه فکر کردم. شــهری که در یک ناکجاآبادی‌ اســت و یک 
دختر و پســر به‌نام مینا و سینا در آن وجود دارد و یک عالمه همسایه 
جالب. مثلًا یک دایناســور به اســم »دایناماینا« پشــت کوه همســایه 
مینا و سینا اســت. یک کرگدن، به‌نام »کرگدنی به‌نام کرگدن« جلوی 
در خانه‌شــان پارک کرده یا یک ســگ بامزه کتابخــوان اما تنبل وجود 
دارد که همه‌اش جلوی تلویزیون است و اسمش »هاپ‌هاپ« است. 
هزاران گربه وجود دارد که گربه شــماره 6 کاراکتر اصلی ماســت. یک 
آدم فضایی هم بالای خانه مینا و ســینا سفینه‌اش خراب شده به‌نام 
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پوریا عالمی در گفت‌وگو با »ایران جمعه« از قصه گویی برای کودکان می‌گوید

»ماهی سیاه کوچولو«، »سر و ته یک کرباس«، »آلیس در سرزمین عجایب«، »قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« و هزاران 
عنوان دیگر یادآور ادبیات کودک و نوجوان دوران کودکی نسل‌های بسیاری از ماست ؛ نسلی که با برگ برگ کتاب‌های هوشنگ 

مرادی کرمانی، مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی و غیره خاطره‌ها داریم. حالا دیگر سال‌ها از آن روزها گذشته و نسل نو در دنیای نوین 
امروزی سربرآوردند و تفاوت نوع سرگرمی‌هایشان با سرگرمی‌های پدران و مادرانشان از زمین است تا آسمان. در این دوران حتی 
قصه‌ و قصه‌گویی هم در حال فراموشی است. به‌همین خاطر »آی ‌قصه« با ساخت شهری که ساکنانش عجیب و غریب هستند، 

توانسته قصه را در قالبی جدید به دنیای کودکان امروزی بازگرداند. حضور بیش از 100 هزار کاربر فعال و در واقع خانواده در این پلتفرم 
و بازخوردها در شبکه‌های اجتماعی هم گواه این است که کودکان و نوجوانان امروزی با شهر آی‌قصه و ساکنان آن یعنی هاپ هاپ و 

کرگدنی به‌نام کرگدن و دایناماینا و آدام فاضیا ... ارتباط برقرار کرده‌اند، البته در کنار این شهر، آی‌قصه با قصه‌های سریالی صوتی دیگر 
و برنامه‌های تصویری هم میهمان خانه‌های کودکان و نوجوانان شده است. شرکت دانش‌بنیان دنیای کودکان آی‌قصه، سایت و 

اپلیکیشن در حوزه قصه‌گویی و ادبیات کودک و نوجوان است که فعالیت خود را از سال ۹۷ آغاز کرد و پوریا عالمی که بسیاری او را 
به‌عنوان روزنامه‌نگار و طنزنویس می‌شناسند حالا تمام انرژی خودش را به‌عنوان هم-‌بنیانگذار، روی »آی قصه« و تولید قصه برای 

کودکان این سرزمین گذاشته است. با او درباره »آی قصه« حرف زده‌ایم و هر آنچه به دنیای کودکان مربوط است.
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